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الأَْخْلاَقِ  دعائه علَيه السلاَم في مكاَرمِِ
اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آله، و بلِّغْ بإِِيماني أكَْملَ الإْيِمانِ، و اجعلْ ) 1(•

يقيني أَفْضَلَ الْيقينِ، و انْتهَ بِنيتي إلِىَ أَحسـنِ النِّيـات، و بِعملـي إلَِـى     
اللَّهم وفِّرْ بِلطُفْـك نيتـي، و صـحح بِمـا عنْـدك      ) 2. (أَحسنِ الأْعَمالِ

.يقيني، و استَصلح بقُِدرتك ما فَسد منِّي
• )3 (   و ،بِـه ـاممتاهي الشْغَلُنا يي منْاكف و ،هآل و دمحلىَ ملِّ عص ماللَّه

    و ،ـي لَـهـا خَلقَْتَنيمي فامَتفَرِْغْ أياس و ،ْنهي غَداً عألَُنا تَسي بِملْنمتَعاس
أَغْنني و أَوسع عليَ في رِزقك، و لَـا تفَْتنِّـي بِـالنَّظرَِ، و أعَزَّنـي و لَـا      
تَبتَلينِّي بِالْكبرِ، و عبدني لَك و لَـا تفُْسـد عبـادتي بِالْعجـبِ، و أَجـرِ      
 الأَْخْلَاقِ، و يالعي مل به نِّ، وبِالْم ْقهحلَا تَم رَ والْخَي يدلىَ يلنَّاسِ عل

. اعصمني منَ الفَْخرِْ

94: الصحيفة السجادية، ص
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الأَْخْلاَقِ  دعائه علَيه السلاَم في مكاَرمِِ
اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آله، و لَا ترَْفَعني فـي النَّـاسِ درجـةً إلَِّـا     ) 4(•

حططَْتَني عنْد نفَْسي مثْلهَا، و لَا تُحدثْ لي عزاًّ ظَاهراً إلَِّا أَحـدثْت لـي   
.ذلَّةً باطنةًَ عنْد نفَْسي بقَِدرِها

اللَّهم صلِّ علىَ محمـد و آلِ محمـد، و متِّعنـي بهِـدى صـالحٍ لَـا       ) 5(•
    ـا، ويهف لَـا أَشُـك شْدةِ رين ا، وْنهقٍّ لَا أَزيِغُ عطرَيِقةَِ ح و ،ِلُ بهدتَبأَس
عمرْني ما كَانَ عمرِي بذِلْةًَ فـي طَاعتـك، فَـإِذاَ كَـانَ عمـرِي مرتَْعـاً       
       مكـتَحسي أَو ،إلَِـي قْتُـكـبِقَ مسـلَ أَنْ يقَب ـكي إلَِيطَانِ فَاقْبِضْنلشَّيل

َليع كغَضَب .

94: الصحيفة السجادية، ص
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الأَْخْلاَقِ  دعائه علَيه السلاَم في مكاَرمِِ
اللَّهم لَا تدَع خصَلةًَ تُعاب منِّي إلَِّا أصَلَحتَها، و لَا عائبةً أوُنَّـب بِهـا إلَِّـا    ) 6(•

اللَّهم صلِّ علَـى محمـد و   ) 7. (حسنْتَها، و لَا أُكرْوُمةً في نَاقصةً إلَِّا أَتْممتَها
آلِ محمد، و أبَدلْني منْ بِغضْةَِ أَهلِ الشَّنآَنِ الْمحبةَ، و منْ حسد أَهلِ الْبغْـيِ  
الْمودةَ، و منْ ظنَّةِ أَهلِ الصلَاحِ الثِّقةََ، و منْ عداوةِ الْـأَدنَينَ الْولَايـةَ، و مـنْ    
      ـبـنْ حم ـرَةَ، وـذلَْانِ الْـأَقرْبَِينَ النُّصنْ خم رَّةَ، وبامِ الْمحَقُوقِ ذوَِي الْأرع
 فةِ خَوراَرنْ مم شرَْةِ، والْع َينَ كرَمِلَابسالْم دنْ رم قةَِ، والْم يححَارِينَ تصدالْم

اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آله، و اجعـلْ لـي يـداً    ) 8. (الظَّالمينَ حلَاوةَ الْأَمنةَِ
   ـبه ي، ونانَـدنْ عظَفرَاً بِم ي، ونمنْ خَاصلىَ ماناً عسل ي، وننْ ظلََملىَ مع
لي مكرْاً علىَ منْ كَايدني، و قدُرةً علَـى مـنِ اضْـطَهدني، و تكَْـذيباً لمـنْ      
قصَبني، و سلَامةً ممنْ تَوعدني، و وفِّقْني لطَاعةِ منْ سددني، و متَابعـةِ مـنْ   

.أرَشدَني

94: الصحيفة السجادية، ص



5

الفقه اصول

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

مبادي علم اصول الفقه
العامه 

مناهج علم اصول الفقه

التعامل بين علم اصول
الفقه و ساير العلوم

المبادي التصوريه

المبادي التصديقيه
)مباني الاجتهاد الكلاميه(

المبادي العامه

المبادي الخاصه

)2 شمارهنمودار (

)1نمودار شماره (



6

مبادي مختص  
تصديقي

مبادي حجت  . أ
لفظي

مبادي  . أ
صدوري حجت 

لفظي

مبادي صدوري 
قرآن كريم

مبادي صدوري 
سنت معصومان  

عليهم السلام
مبادي دلالي . ب

حجت لفظي
مبادي حجت  . ب

غير لفظي



7

عصمت

مراتب 
عصمت 

عصمت از 
گناه 

عصمت از 
خطا 

عصمت از 
سهوو نسيان



8

عصمت

عصمتدامنه 

دريافت در عصمت 
وحی  و رساندن

عصمت در تطبيق 
دين

عصمت در امور 
عادی



9

عصمت

دوران 
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هاي اثبات عصمت نگاهي گذرا به راه

راه های اثبات 
عصمت

نقل
آيات

روايات

عقل
دليل متکلمان

دليل فيلسوفان
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آيات نفي عصمت
اند قرآن بـر عـدم    گروهي با استناد به برخي آيات قرآن، گمان كرده•

. عصمت حضرت صلي االله عليه و آله دلالت دارد
ما در اين مختصر به آيات مهم اشاره و پاسخ علامه طباطبائي را در •

:نماييم مورد آنها ذكر مي
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آيات نفي عصمت
اللَّه عنْك لم أَذنْت لهَم حتَّى يتَبينَ لَك الَّذينَ صـدقوُا و تَعلَـم    عفَا«. أ•

»  ﴾43التوبه ﴿الْكَاذبِينَ 
راستگويان بر تو روشن ) حال(خدايت ببخشايد، چرا پيش از آن كه [•

]شود و دروغگويان را بازشناسي، به آنان اجازه دادي؟
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آيات نفي عصمت
• كُمذل بِيلِ اللَّهي سف كُمأَنفُْس و كُمالووا بأَِمداهج قَالاً وث فَافاً ورُوا خْانف

لوَ كَانَ عرضَاً قرَيِبـاً و سـفرَاً قَاصـداً     ﴾41﴿خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعلَمونَ 
لاتََّبعوك و لكنْ بعدت علَيهِم الشُّـقَّةُ و سـيحلفوُنَ بِاللَّـه لَـوِ اسـتطََعنَا      

اللَّه  عفَا ﴾42﴿لَخرََجنَا معكُم يهلكوُنَ أَنفُْسهم و اللَّه يعلَم إِنَّهم لَكَاذبونَ 
عنْك لم أَذنْت لهَم حتَّى يتَبينَ لَك الَّذينَ صـدقُوا و تَعلَـم الكَْـاذبِينَ    

لاَ يستأَْذنُك الَّذينَ يؤْمنوُنَ بِاللَّـه و الْيـومِ الْـآخرِ أَنْ يجاهـدوا      ﴾43﴿
إِنَّما يستأَْذنُك الَّـذينَ لاَ   ﴾44﴿بأَِموالهِم و أَنفُْسهِم و اللَّه عليم بِالْمتَّقينَ 

يؤْمنوُنَ بِاللَّه و الْيومِ الآْخرِ و ارتَابت قُلوُبهم فهَم في ريـبهِِم يتَـرَددونَ   
﴿45﴾      مَـاثهانْبِع اللَّـه ِـنْ كَـرهلك ةً ودع َوا لهدَلأَع وا الْخرُُوجادأَر َلو و

)46-41التوبة (﴾46﴿فَثَبطهَم و قيلَ اقْعدوا مع القَْاعدينَ 
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آيات نفي عصمت
برخي از حضرت رسول صلي االله عليه و آله تقاضا كردند اجازه دهد •

در ايـن موقـع   . در جنگ شركت نكنند، حضرت به آنهـا اجـازه داد  
. ي فوق نازل شد آيه
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آيات نفي عصمت
اجازه دادن پيامبر، خطايي بود كه از : اند برخي به استناد اين آيه گفته•

:حضرت رخ داد و خداوند با اين آيه دو مطلب را گوشزد نمود
دادي؛ عبـارت   كاري كه كردي اشتباه بود و نبايد به آنها اجازه مي. 1•

.لم اذنت بر اين مطلب دلالت دارد
با اين كه اين كار استحقاق عقاب داشت، خداوند تـو را بخشـيد؛   . 2•

.عبارت عفا االله عنك بر اين مطلب دلالت دارد
امكان ارتكاب به خطا بلكـه ارتكـاب بـه    : اند اين گروه نتيجه گرفته•

.معصيتي كه استحقاق عقاب دارد، براي حضرت هست
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آيات نفي عصمت
:فرمايند علامه در مقابل اين استدلال مي•
خواهـد از   خداوند نمـي . دعا است، نه اخبار» عفا االله عنك«عبارت •

عفوي كه در پي استحقاق عقاب حاصل شده، خبر دهد، خداونـد در  
كنـد كـه خداونـد تـو را رحمـت كنـد و        حق پيامبر خويش دعا مي

. بيامرزد
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آيات نفي عصمت
خداوند با . نيز در صدد سرزنش پيامبر نيست» لم اذنت لهم«عبارت •

ي بهانـه   اين عبارت و عبارت بعد از آن كه دال بر هويدا شدن چهره
اگر تو به آنها اجازه نداده بـودي،  : گويد گيران است، به پيامبرش مي

: كنـد  شدند؛ كسي كه ادعا مـي  راستگويان و دروغگويان مشخص مي
ي  ، در صحنه»خواهد با تو بياييم و تو را همراهي كنيم ما دلمان مي«

شود و اگر تو به آنها رخصت نداده بـودي، همـين    مبارزه شناخته مي
مقدار كافي بود كه آنها خودشان را مفتضح گردانند؛ ولي تو به همين 
ظاهر كه عذر خواستند، اعتنا كردي و فرصت شناخته شدن را به آنها 

.ندادي
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آيات نفي عصمت
كساني كه به خدا و روز : فرمايد ي بعد خداوند مي از اين رو، در آيه •

بازپسين ايمان دارند، در جهاد با مال و جانشان از تو عذر و اجـازه  
.تقوا پيشگان دانا است) حال(خواهند و خدا به  نمي
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آيات نفي عصمت
آنها كه نزد پيامبر آمدند، به ظاهر مسلمان بودند و به ظاهر از حضور •

كنـد اظهـار    قواعد و احكام اسلامي اقتضا مـي . در جبهه عذر داشتند
كنندگان اسلام، مسلمان تلقي شوند و كافر يا منافق به حساب نيايند 

بنابراين رخصت حضرت . و اگر عذري دارند، عذرشان پذيرفته شود
. خلاف قاعده نبوده است
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آيات نفي عصمت
. خدا پيامبر را بيامرزد: فرمايد خداوند در توصيف چنين پيامبري مي•

دعاي خداوند بيانگر اين است كه پيامبر، پيامبر رحمت است؛ با آنان 
كند و آنان را  آوردند، برخورد نمي كه براي حضور در جنگ عذر مي

.نمايد از آوردن عذر منع نمي
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آيات نفي عصمت
و منهْم الَّذينَ يؤْذُونَ النَّبيِ «: فرمايد همچنان كه در جاي ديگر نيز مي •

يؤْمنُ بِاللَّـه و يـؤْمنُ للْمـؤْمنينَ و    أُذُنُ خَيرٍ لكَمُ و يقوُلوُنَ هو أُذُنٌ قُلْ 
    ـيمَأل ـذاَبع ـمَله ولَ اللَّهسؤْذُونَ رينَ يالَّذ و نْكُمنوُا مينَ آملَّذةٌ لمحر

داند و از باطن  ؛ با آن كه مي]پيامبر گوش خوبي است[» ﴾61التوبة ﴿
دانست كه اينان  پيامبر مي. كند افراد با خبر است، آنها را تكذيب نمي

اهل ايمان نيستند، اما باز با رخصت خويش نگذاشت عدم ايمانشـان  
.بر همگان هويدا گردد
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آيات نفي عصمت
ي تو اين بود كه  بنابراين مقصود از آيه اين نيست كه اي پيامبر وظيفه•

اسلام آنها را نپذيري و عذر آنها را قبول نكنـي، امـا بـا ايـن حـال      
خداوند از اين كه خلاف وظيفه عمل كردي و مرتكب گناه شدي، تو 

آيه در مقام تجليـل از پيـامبر اسـت كـه چگونـه بـه       !!! بخشد را مي
. نمايد اقتضاي كامل بودنش عمل مي

كساني كه : فرمايند مي. از اين رو، علامه در اينجا تعبير عجيبي دارند•
كنند تا خطا و گناه را در مـورد پيـامبر ثابـت     به اين آيه تمسك مي

اين دور افتادن از قرآن اسـت و  . اند نمايند، قرآن را بازيچه قرار داده
.بايد نام آن را لعب نهاد نه تفسير
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آيات نفي عصمت
اگر آنچه پيامبر كرد، گناه باشد، زندگي پيامبر پر است از ايـن گونـه   •

پيامبر تا آخر عمرش هـيچ گـاه مقابـل منافقـان و كاذبـان      . گناهان
بعد از فتح مكـه،  . گوييد و در دل با ما نيستيد شما دروغ مي: نفرمود

ي پيامبر و قوت اسلام را ديدند، اسـلام اختيـار    بسياري چون سلطه
. كردند و پيامبر اسلام آنها را پذيرفت
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آيات نفي عصمت
فَبِما رحمةٍ منَ اللَّه لنْت لهَم و لَـو كُنْـت فظَّـاً غَلـيظَ     «تعابيري چون •

القَْلْبِ لاَنفَْضُّوا منْ حولك فَاعف عنهْم و استَغفْرْ لهَم و شَـاوِرهم فـي   
آل 159﴿الأَْمرِ فإَِذاَ عزَمت فَتوَكَّلْ علىَ اللَّه إِنَّ اللَّـه يحـب الْمتَـوكِّلينَ    

ي خـاص پيـامبر    اشاره به همين روحيه» اذن خيرلكم«و »  ﴾عمران
پيامبر نه فقط در مقابل مؤمنان و مخلصان كه در مقابل منافقان . دارد

.و مشركان نيز برخوردي نرم و مهربانانه داشت
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آيات نفي عصمت
لازم است يادآور شويم تعابيري چون عفا االله عنك كه در مقام دعـا  •

آمـده   است در ميان اعراب رايج بوده و چيزي عادي به حساب مـي 
. در روايات هم نظير همين دعاها را شاهد هستيم. است
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آيات نفي عصمت
آيد و قبل از طرح سؤال خويش خطـاب   مثلاً راوي نزد حضرت مي•

يقيناً راويي كـه از  ). خدا اصلاحت كند(اصلحك االله : گويد به امام مي
مقام امام باخبر است و براي پاسخ پرسش خويش نزد معصوم آمـده  

بلكه او . خواهد با اين بيان از خدا اصلاح امام را طلب كند است، نمي
از تعبيري استفاده كرده كه در مقام دعا براي اشخاص بـه كـار رفتـه    

كه مـا در  ... است ـ چيزي شبيه خدا خيرت دهد، خدا حفظت كند و 
.بريم ـ  زبان فارسي به كار مي
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آيات نفي عصمت
افتد كه ما در مقابل كسي كه افراد ناباب را از روي  چه بسا اتفاق مي •

كند تـا بلكـه هـدايت شـوند،      مهرباني و دلسوزي گرد خود جمع مي
مقصود ما اين نيست كه وي . بريم تعبير خدا خيرت دهد را به كار مي

شـوند، چـرا او بـه خـود      كند، اينها كه هـدايت نمـي   كار اشتباهي مي
بلكه با ايـن عبـارت ضـمن تجليـل از او، بـه      ... . دهد و زحمت مي

.كنيم محبت و دلسوزي او اعتراف مي
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آيات نفي عصمت
لَك  ليغفْرَ ﴾1﴿بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ  إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً «. ب•

و يـتم نعمتَـه علَيـك و يهـديك     و ما تَـأخََّرَ   ذنَْبِكاللَّه ما تَقَدم منْ 
)3-1الفتح .» ﴾3﴿و ينْصرَك اللَّه نَصراً عزيِزاً  ﴾2﴿صراَطاً مستقَيماً 

معناي ظاهري اولي آيـه ايـن اسـت كـه خداونـد گناهـان مقـدم و         •
گويا پيامبر قبل از نزول آيـه مرتكـب گناهـاني    . مؤخرت را ببخشد

شده و بعد از نزول آيه نيز مرتكب گناهاني خواهـد شـد و خداونـد    
.اراده كرده تا آنها را ببخشد
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آيات نفي عصمت
ايـن آيـه بعـد از انـا     : فرمايـد  علامه در توضيح و تفسير اين آيه مي•

. براي تعليل اسـت » ليغفر«در » لام«فتحناك فتحا مبينا قرارگرفته و 
ي مورد بحث گناه باشد ـ همان گونه كـه بـه     اگر معناي ذنب در آيه

همين معنا هم استشهاد شده است ـ معناي اين دو آيه چنين خواهـد   
ما يك پيروزي آشكار به تو عطا كرديم تا گناهان قبل و بعد تو : بود

. را ببخشيم
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آيات نفي عصمت
شود كه پيروزي را خدا عطا كـرده و   آن وقت اين سؤال جلوه گر مي•

پيامبر نيز به اين تعبير فقط مرتكب گناه شده است، پس چه ارتباطي 
ي اول بيان  بين اين اعطاي پيروزي و آن بخشيدن گناه است؟ اگر آيه

شـد، ايـن تعليـل     كاري به دست پيامبر بود كه سبب آمرزش گناه مي
جا داشت؛ اما با وجـود  ) ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر(

.، يقيناً اين معناي ظاهري مراد نيست»انا فتحناك فتحا مبينا«ي  آيه
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آيات نفي عصمت
به معناي » غفران«و » ذنب«در اين آيه : فرمايد علامه طباطبائي مي •

و تبعه  دنبالهدر معناي لغوي، معادل » ذنب«. لغوي به كار رفته است
كـردن و   جبـران ، معـادل  »غفران«و ) آيد آنچه در پي كاري در مي(

.پوشاندن است
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آيات نفي عصمت
شويم كه بسياري الفاظ مستعمل در نزد عرب، بعد از نزول  يادآور مي•

قرآن و در اثر كاربردهاي اسلامي، در معاني خاصـي حقيقـت پيـدا    
از . تر از معناي لغوي الفاظ بـوده اسـت   كردند كه گاه آن معاني ضيق

اين دو كلمـه در معنـاي   . است» حج«و » صلوة«ي اين الفاظ،  جمله
لغوي، معادل دعا و قصد هستند كه بر اثـر اسـتعمال در يـك سـري     

شوند و امروزه مسـلمانان   اعمال خاص، به مناسبت بر آنها اطلاق مي
.كنند همين معاني جديد را از اين دو كلمه برداشت مي
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آيات نفي عصمت
يكـي از مصـاديق   . انـد  نيز از اين جملـه » غفران«و » ذنب«ي  كلمه •

اما از آنجا . ، بخشيدن»غفران«، گناه است و يكي از مصاديق »ذنب«
اند، كـم كـم در ايـن معنـا      كه آنها در اين مصداق زياد استعمال شده

حقيقت يافته و امروزه مسلمانان از غفـران ذنـب، آمـرزش گنـاه را     
در حالي كه اين دو كلمه در هنگام نزول قـرآن در معنـاي   . فهمند مي

بخشيدن گناه امروزه به معنـاي پوشـاندن   . اند لغوي خود به كار رفته
شود و اين معنا يكي از  آثار سوء گناه است كه گريبان گير انسان مي

.ي يك چيز است مصاديق پوشاندن تبعه و دنباله
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آيات نفي عصمت
رفته نه تبعات خيـر و بـه    البته ذنب معمولاً بر تبعات سوء به كار مي•

ذنب آثار منفي يك عمل است و بـه  . اصطلاح يك معناي منفي دارد
گويند چون آثـار دنيـوي و اخـروي منفـي بـه دنبـال        گناه ذنب مي

.آورد مي
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آيات نفي عصمت
تا خداوند تبعات و آثار سوء «: با اين توضيح، معناي آيه چنين است•

يابد،  عمل تو را كه در گذشته صورت گرفته و در آينده نيز تحقق مي
اما مقصود از آثار سوء چيست؟ . »جبران كند
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آيات نفي عصمت
رسالت پيامبر چه قبل از هجرت و چـه بعـد از آن   : فرمايد علامه مي•

يك سري آثاري داشت كه از جمله، آثار و تبعات سوئي بود كـه در  
خداوند با اعطاي اين پيروزي آن آثـار سـوء   . بين كفار پيدا شده بود

. را جبران نمود و همه را از بين برد
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آيات نفي عصمت
. اين كلمه در داستان حضرت موسي عليـه السـلام نيـز آمـده اسـت     •

حضرت موسي عليه السلام در آن هنگام كـه بـه پيـامبري برگزيـده     
يابد به سوي فرعونيان برود، از جمله مطالبي  شود و مأموريت مي مي

و  ﴾12﴿قَالَ رب إِنِّي أَخَـاف أَنْ يكَـذِّبونِ   « : فرمايد اين است كه مي
و لهَم عليَ  ﴾13﴿يضيقُ صدرِي و لاَ ينطَْلقُ لساني فأََرسلْ إلِىَ هارونَ 

قْتُلوُنِ  ذَنْبأَنْ ي ايـن ذنـب همـان    ). 14-12الشعراء (» ﴾14﴿فأََخَاف
در ) قتل قبطـي (آثار سوئي است كه كار حضرت موسي عليه السلام 

ي آن از ايـن كـه بـر انجـام      بين فرعونيان گذاشته بود، و به واسـطه 
.ترسيد رسالت موفق باشد، مي
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آيات نفي عصمت
و وضَـعنَا   ﴾1﴿بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ  أَ لَم نشَرَْح لَك صدرك « . ج•

 نْكعكر2﴿ وِز﴾  رَكَظه َي أَنقْض3-1الشرح .(» ﴾3﴿الَّذ(
است كـه بـه معنـي گنـاه      وزري  محل استشهاد در اين آيه نيز كلمه •

مراد خداوند اين است كه ما خطاهـا يـا گناهـان    : اند باشد و گفته مي
.قبل از بعثت تو را پوشانديم و بخشيديم
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آيات نفي عصمت
معنـاي لغـوي وزر، سـختي و سـنگيني     : فرماينـد  علامه در اينجا مي•

ما سنگيني و سختي بـه انجـام رسـاندن    : فرمايد و خداوند مي. است
. مسئوليت رسالت را از تو برداشتيم

قـرار  » الم نشرح لك صـدرك «ي  ي مذكور بعد از آيه از اين رو آيه•
خداوند به پيامبرش شرح صدري عطا كرد تا بتواند اين . گرفته است

ي صدر،  و در واقع با سعه. مسئوليت سنگين را به درستي انجام دهد
.سختي و سنگيني رسالت از او برداشته شد
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آيات نفي عصمت
در تمسك به اين آيه نيز . » ﴾الضحي7﴿و وجدك ضَالا فهَدى و «. د•

خداوند پيامبر را قبل از بعثت گمراه يافت؛ پس او را هدايت : اند گفته
. كرد
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آيات نفي عصمت
در حالي كه در نظر علامه طباطبائي در اينجا نيز معناي ابتدايي آيـه  •

دارد كـه   مورد نظر نيست؛ بلكه در واقع خداوند با اين آيه بيـان مـي  
ها ـ حتي پيامبران ـ مستند به خـود او اسـت و      ي انسان هدايت همه

. اگر هدايت الهي نباشد، انسان گرفتار ضلالت ذاتي است
در آنجـا  . ي شوري نيز هسـت  از سوره 52ي  شبيه اين تعبير در آيه•

تـو چـه   [» ما كنت تدري الكتاب و لا الايمـان «: فرمايد خداوند مي
؛ اگر ما نبـوديم و هـدايت   ]دانستي كتاب چيست و ايمان چيست مي

.الهي نبود، تو راهي براي دانستن نداشتي
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آيات نفي عصمت
بنابراين اين آيات، ناظر به قبل يا بعد بعثـت و مربـوط بـه ضـلالت     •

. پيامبر در يك دوران خاص زماني نيست تا پس از آن هدايت شود
پيامبر هماننـد تمـامي   . مقصود از هدايت، هدايت به لحاظ رتبه است

اي آن هـدايت الهـي    ها گرفتار ضلالت ذاتي است كه اگر لحظه انسان
برداشته شود، و پيامبر به حال خود رها شود، در ضلالت و گمراهـي  

.خواهد بود
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آيات نفي عصمت
. 43توبه، . •
. محمد سليمان الاشقر، افعال الرسول: ك.ر. •
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آيات نفي عصمت
. 61توبه، . •
. 159آل عمران، . •
. 61توبه، . •
. 2فتح، . •
مراد از ما تقدم و ما تأخر در اين آيه، ما قبـل و مـا بعـد هجـرت     . •

. پيامبر صلي االله عليه و آله است
. 2انشراح، . •
. 7ضحي، . •
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ي عصمت مرتبه و دامنه
گردد كه انبيا ـ و به تبع ائمه عليهم السلام   گفتيم با سه دليل ثابت مي•

:آن دلايل عبارتند از. ـ از خطا و نسيان و عصيان معصوم هستند
.دليل عقلي متكلمان. 1 •
. دليل عقلي فلاسفه. 2 •
. دليل نقلي. 3•
دليل نقلي در واقع تأييدي بر دلايل عقلي است و آن دو دليل عقلـي  •

اگرچه در ميزان دلالت تفاوت دارند، از اثر عملي يكساني برخوردار 
.هستند
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ي عصمت مرتبه و دامنه
:گردد ي اين بحث معلوم مي در نتيجه•



47

ي عصمت مرتبه و دامنه
معصوم در هيچ مـوردي گرفتـار غفلـت، خطـا، نسـيان، و عصـيان       •

شود، چه گفتار و رفتار او مربوط به يك امر ديني باشـد و چـه    نمي
. دهد، امري غير ديني باشد گويد يا انجام مي آنچه مي

بنابراين اگر معصوم حقيقتي را بيان نمايد كه عنصر ديني نباشد ـ مثلاً •
از يك مطلب علمي سخن بگويد ـ ، قطعاً سخن او مطـابق بـا واقـع     

همان گونه كه اگر مطلبي شرعي و ديني را بيـان نمايـد، هـيچ    . است
.خطايي در سخن او نيست



48

ي عصمت مرتبه و دامنه
يك عنصر ديني، عنصري است كه در سعادت واقعـي انسـان نقـش    •

ي اعتقـاد باشـد، اعتقـاد بـه آن در      دارد، حال اگر مربوط به حـوزه 
ي رفتار باشد، عمـل   سعادت انسان مؤثر است و اگر مربوط به حوزه

ي خلقيـات و   شود و اگـر در حـوزه   به آن موجب سعادت انسان مي
صفات روحي باشد، داشتن آن خلق و خوي در سعادت انسان نقش 

. دارد
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ي عصمت مرتبه و دامنه
به عبارت ديگر اموري كه در سعادت انسان مؤثرند، در سـه بخـش   •

اين سه بخش بـا يكـديگر   . اعتقادات، رفتارها و خلقيات قرار دارند
شود كسي در اعتقـادات   نمي. كاملاً در داد و ستد و تعامل و ارتباطند

... .موحد باشد و در رفتار مشرك و يا
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ي عصمت مرتبه و دامنه
در مقابل مراد از عنصر غير ديني، عنصري است كه علم به آن هـيچ  •

. نقشي در سعادت و شقاوت انسان نداشته باشد
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ي عصمت مرتبه و دامنه
ي يك ستاره تا زمين خبر دهـد،   بنابراين اگر معصوم از ميزان فاصله•

يك انسـان  . اعتقاد ما به آن يا عدم آن تأثيري در كمال انسان ندارد
تواند مؤمن باشد، در عين حـال اعتقـادي بـه صـحت آن گـزاره       مي

.نداشته باشد
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ي عصمت مرتبه و دامنه

تـأثير اسـت، اعتقـاد بـه محتـواي گـزاره        البته توجه داريم آنچه بي •
باشد والاّ اعتقاد به اين سخن از آن جهت كه منتسب بـه معصـوم    مي

باشد و در كمـال معنـوي مـؤثر     است و كلام معصوم، كلامي حق مي
اين تأثير از جهت استناد به معصوم است نه از جهت محتـواي  . است

.آن گزاره
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ي عصمت مرتبه و دامنه
ناگفته نماند اگرچه تمام گفتارها و رفتارهـاي معصـومان، صـادق و    •

مطابق با واقع و بر حق است و خطـا و غفلـت و عصـياني در آنهـا     
ي آنهـا   وجود ندارد، اما معناي اين گفتار آن نيست كه ضرورتاً همـه 

صدق يك گـزاره، بـا دينـي بـودن آن مسـاوي      . امري ديني هستند
. نيست
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ي عصمت مرتبه و دامنه
تواند صادق باشد، امـا در سـعادت و شـقاوت انسـان      يك گزاره مي•

توان ثابت نمود كه  بله از آن سو، نيز با اين بيان نمي. نقشي ايفا نكند
.هاي معصومان، ضرورتاً عنصري غير ديني وجود دارد در بين گزاره

نمايد نه ثابـت   بنابراين آنچه تا كنون گفتيم فقط عصمت را ثابت مي •
كنـد   اند و نه ثابت مي كند كه رفتارها و گفتارهاي معصومان ديني مي

.كه عنصري غير ديني در بين آنها است
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ي عصمت مرتبه و دامنه
ي  بدين ترتيب با توجه به تمام مطالب مطـرح شـده، مرتبـه و دامنـه    •

وقتي از عصمت انبيا و ائمه عليهم السلام در . گردد عصمت معلوم مي
نماييم كه آنها فقط در  گوييم و اثبات مي تمام شؤون زندگي سخن مي

تلقي و ابلاغ وحي معصوم نيسـتند و در خـارج از ايـن حـوزه نيـز      
ي عصمت اسـت و وقتـي از    عصمت دارند، بحث ما مربوط به مرتبه

گـوييم و عصـمت آنهـا را     عصمت آنان در امور غير ديني سخن مي
ي  شماريم، بحث ما مربوط بـه دامنـه   فقط منحصر در امور ديني نمي

.باشد عصمت مي
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